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 الرحیمبسم الله الرحمن 

 انگاری  نهی از قیاسسیاسی ابطال  در 

 تحلیل نادرستنقدی بر یک 

 

 اشاره

. این مقالات، مشتمل بر اشکالات و اشتباهات اندمنتشر شدهگرایی ای از مقالات در دفاع از قیاس، مجموعه«سلوی»در شماره یکمِ 

نهی »ه کاینپردازم: میدر مقالة حاضر، تنها به نقدِ یک انگارة باطل ها در یک مقاله ممکن نیست. فراوانی هستند که نقدِ همة آن

 .«نهی از قیاس را باید از این منظر تحلیل کرداحادیث است و با مخالفان ای سیاسی س، مقابلهاز قیا

 توصیف دیدگاه  رقیب

 .دندهمی نشان« مقابله سیاسی»و « نمایی قیاسعدم واقع»علت نفیِ قیاس را ترکیبی از  «روایات»خلیلی معتقد است که آقای 

کنندگان، محاملِ در مواضعی که سخنِ قیاس :استاصحاب قیاس برابر لسانِ احادیث در تندیِ « مقابله سیاسی»دلیلِ او بر 

 یروزهخبر اب ند وی،مست اند.سرکوب کرده لسانِ تندمطلب به محملِ صحیح، با تقریبِ جای به پذیرفته، ائمهصحیحی می

دلائل تواند به هر دلیلی از جمله این مخالفت می»نویسد: در پاورقی میوی . (4، رقم81-38: ص1ش، ج1831بابویه، ابن) است

 «. رسدنظر میاجتماعی باشد که در مورد مبارزه با مالک و ابوحنیفه این ابعاد جدی به-سیاسی

تحلیلِ تاریخی، داشتنِ اطلاعاتِ دقیق از زوایای مسأله است، ابتدا گزارشی تاریخی از ماجرای هرگونه نیازِ ارائة جا که پیشاز آن

 به نقدِ دعاویِ بالا خواهم پرداخت. گردد و در بخش پایانین ارائه میبا آنا اصحاب رأی و تعامل امام

 حجازفقه عراق و فقه  یک.

اهل »و « اهل عراق»در این زمان، دو جناحِ فقهیِ . بپردازیماصحاب رأی در نیمه نخست سده دوم هجری تاریخ لازم است به 

، اصحابِ اثر و با محوریت شهر مدینه گروهِ دوم، اصحاب رأی بودند و با محوریتِ شهر کوفه گروهِ اولداشتند؛ حضور  «حجاز

 .حدیث
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شده بندی فقهای قرن دوم استفاده میتقسیم فقیهان به اصحاب رأی و اصحاب حدیث، تقسیمی کهن است که از دیرباز در طبقه

 کند:ق( این دو گروه را چنین معرفی می143. شهرستانی )(125-484قتیبه، صاست )ابن

 سفیان و أصحاب الشافعی، إدریس بن محمد و أصحاب أنس، بن مالک أصحاب هم الحجاز. أهل الحدیث و هم أصحاب»

 أهل الرأی و هم أصحاب»الأصفهانی ]...[ و  محمد بن علی بن داود و أصحاب حنبل، بن أحمد و أصحاب الثوری،

 (. 12-11: ص2)شهرستانی، ج]...[«  ثابت بن النعمان حنیفة أبی أصحاب هم العراق.

با  با اصحاب رأی، امام اند که بر خلافِ برخوردهای تند امام صادقعالمان شیعی از دیرباز، به این نکته تفطن پیدا کرده

های نامناسبی از این برخوردِ دوگانة گاه تحلیلالبته اصحاب حدیث همچون مالک بن انس برخوردی منعطف و مثبت داشتند. 

اهل گوید میبا اهل عراق و اهل مدینه،  ق( در تبیینِ تفاوت مواجهة امام868مان )قاضی نع ؛ارائه شده است امام صادق

ها تند با آن ها به حق، امری متوقع بود، و لذا امامعراق بر خلاف مالک و اصحابش، به تشیع نزدیک بودند و لذا رجوعِ آن

 .بپردازیمو مدینه کوفه با فقهای  تعامل امامه ببرای فهمِ درستِ ماجرا، باید اما (. 86: ص1کرد )مغربی، جبرخورد می

 . مدینهدو

تند و برخوردی  امامآن، بنا بر که  در دست است یگرای مدینه، اطلاعاتبا فقهای حدیث در رابطه با تعامل امام صادق

 یْنکََ بَ وَ  بَیْنِی»اند: استناد کرده« اتفاق نظر فقهای مدینه»به  های فکری دیگردر مقابل گروه اند. امامبا آنان نداشتهگون نزاع

 (. 25و همان: ص 1، رقم26: ص1، ج)صحیحه هاشمی در کلینی...« فَاسْأَلْهمُْ مَشِیخَتُهمُْ وَ الْمدَِینَةِ أهَْلِ  فُقَهاَءُ

  ق(271) مالک بن انس

 با مالک در منابع امامی با طریق معتبر شیعی از وی چنین گزارش شده است:  رابطة امام

 سَر ُأُ فَکُنْتُ أُحِب ُکَ إِن ِی ماَلِکُ  یَا لِی یَقُولُ وَ  قدَْرا  لِی یَعْرِفُ  وَ  مِخدَ َة   لِی فَیُقدَ ِمُ  مُحَم َد   بْنِ  جَعْفَرِ الص اَدِقِ إِلَى أَدْخُلُ کُنْتُ»

ش، 1862و  4، رقم281-284: ص1ش، ج1831و  8، رقم168ش: ص1856بابویه، )ابن...« عَلَیْهِ الل َهَ أَحْمدَُ وَ  بذَِلِکَ

 (.218، رقم165: ص1ج

 :دیگرهمین مضمون به طریق معتبر 

« ...عَلَی َ یُقَب ِلُ وَ فَیُکْرِمُنیِ أَقْصدُِهُ  کُنْتُ وَ وَرعَا   وَ عِباَدَة  وَ فَضْل ا وَ زُهْدا  مُحَم دَ  بْنِ جَعْفَرِ مِنْ أَفْضَلَ عَیْنِی رَأَتْ ماَ الل َهِ وَ»

 (.16، رقم83ش: ص1886و  2، رقم142ش: ص1856بابویه، )ابن

 مشابه همین مضامین در منابع عامه نیز منعکس شده است: 
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ری: )جوه« کَإِلَیْ کاَنْبِساَطیِ أَحدَ  إِلىَ انْبَسَطَ ماَ: تَحْتیِ وَ یَقُولُ وَ یَجْعَلُهاَ تَحْتِهِ مِنْ الوْسِاَدَةَ وَ یُخْرِجُ إِلا قَط ُ أَتَیْتُهُ وَ ماَ»

 (. 236ص

عبادی بوده و برخی از حالاتِ  یک سال در حج، همراه امام شد.حاضر می نزد امام مالک پس از روی کار آمدن عباسیان، 

 الموطأدر منابع اهل سنت و از جمله در  (. روایتِ مالک از امام235-236را نقل کرده است )جوهری: ص امامو خشوع 

 است. (،  مضبوط188: ص)مالک

 ق(241یحیی بن سعید بن قیس الانصاری )

 محدثان و حافظان حدیث در مدینه بود که در زمان عباسیان برای قضاوت به عراق خواسته شد. در نقلی صحیح، اماماز او 

ای ر مسألهد لیلی ابیابن و شبرمهابن بایحیی  اختلاف ازراوی  پرسد؛می با قاضیان کوفه سعید بن یحییاز وقوع اختلاف بین 

-253ص: 5ج ،کلینی در الحجاج بن عبدالرحمن صحیحه: نک) کندتأیید می را یحیی دیدگاه تلویحا  امامو  دهدگزارش می

 . (8رقم ،258

 214، رقم 122: ص1و نسائی، ج 1211، رقم368: ص2)مسلم: جدارد  یحیی در منابع اهل سنت، یک حدیث از امام صادق

 (.1123، رقم116ق: ص1414دارد )طوسی،  ن در امالی طوسی، نقلی از امام باقرو منابعی دیگر(. همچنی

 ق(211بکر )عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبی

، 452: ص1اند )کلینی، جبرشمرده بنا بر نقلی او را از جمله ثقاتِ اصحاب امام سجاد است و امام وی داییِ امام

 مثبت باشد. توان انتظار داشت که رابطة وی با اماممی (.1رقم

با آنان در دست  اند )نک: شیرازی( که هیچ اطلاعاتی از نوع ارتباط امامگرای دیگری نیز در مدینه حضور داشتهفقهای حدیث

 ... ق(؛ و152سبره )ابیق(؛ ابن118ق/ 113ذئب )ابیق(؛ ابن181اد عبدالله بن زکوان )نیست: ابوالزن

 گرا در مدینهای رأیچهره ق(211) ربیعه بن ابی عبدالرحمن 

صرفِ ها، در مواجه یارِ امامدهد معبا وی بسیار مهم است، چرا که نشان می بررسی رابطة امام .«ربیعه الرأی»معروف به 

ب در جوانی با تعجربیعه زمانی اند. چنین خوانده اشگراییربیعه الرای را به سبب رأی است؛ نبودهجواری در مدینه همو جغرافیا 

ید، سؤال پرس انگشت بیش از دیه چهار انگشت استکه دیه سه این( دربارة دیه انگشتانِ زن و ق84مسیب )از سعید بن و حیرت 

 (. 1145، رقم412: ص)مالک« ... این سنت است آیا تو عراقی هستی؟!: »گفتدر پاسخ میسعید و 
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گرایی، شواهدی در دست است که انگیزة اصلی ربیعه در رأی پنداشت.گرای ابوحنیفه یکسان و را نباید با فقه قیاسگراییِ ارأی

 الر َأیَ  رَأَیْتُ: رَبِیْعَةُ قاَلَ »کرد: عنوانِ رأی خود مطرح میرا بهاخبار برخی ر نقل حدیث بوده و لذا او د« مسئولیتِ اِسناد»مسأله 

هایش ، شنیدهربیعهکه منعکس شده در احادیث شیعی  این واقعیت .(81: ص6ق، ج1414ذهبی، « )الحدَِیْثِ تَبِعَةِ مِنْ عَلیَ َ أهَْوَنَ

(. 8، رقم33و ص 8، رقم35: ص6، جخویش مطرح کرده است )نک: کلینی را به عنوانِ رأیِ طالبابیبناز امیرالمؤمنین علی

: 6ق، ج1414)ذهبی، « الر أَیِ لِمَوْضِعِ یَت َقُونَهُ کاَنُوا الحدَِیْثِ وَ کَثِیْرَ»او بوده است: سبب پرهیز برخی از محدثین از وی، گرایی رأی

در  ن در برابرِ سایرِ اصحاب رأی است؛های ایشاگیریالرأی، مشابه موضعدر مقابل ربیعه گیریِ امام صادقموضع (.88ص

: 5، جشود )کلینیمشاهده میدر حلقه درسیِ او بر ربیعه الرأی  صادقهایی همراه با طعن از امام گیریمنابع امامی، موضع

 .(8، رقم164: ص4شود )همان، جل میگویی برای دیگران نق( و گاه ناتوانیِ او در پاسخ1، رقم418ص

 . کوفهسه

 گرایی در کوفهطلیعه رأی

ق( فقیه بزرگ کوفه، نسبت به قیاس چنین 114فقیهان کوفی در قرن اول، از استناد به رأی و قیاس پرهیز داشتند. عامر شعبی )

 داد که: حذر می

ایاکم و المقایسة، و الذی نفسی بیده لئن أخذتم بالمقایسة لتحلُ ن َ الحرامَ و لَتحُر من  الحلالَ، و لکن ما بلغکم عم ن حفظ 

 (.111، رقم 281: ص1فاعملوا به )دارمی، ج محمد من أصحاب

 أعَْدَاءُ الر َأْیِ أَصْحاَبُ»ق(، دیگر فقیه کوفی از تمسک به رأی و قیاس پرهیز داشت: 86که پیش از او، ابراهیم نخعی )همچنان

های های دگراندیشی در حلقهگیری جریانها نشان از شکل(. اما همین گفته222: ص4ق، ج1884)ابونعیم، « الس ُننَِ  أَصْحاَبِ

تعبیر شد « ظهور کثرت مقالات در کوفه»ای که از آن به شد، پدیدههایی مواجه میفقهی در کوفه بود که با چنین واکنش

شد. مشاهده میاس در کلمات اصحاب حدیث در مناطقی چون بصره نیز (. البته در اوانِ سدة دوم، مخالفت با قی228)همان، ص

دانست )دارمی، کرد و عبادتِ شمس و قمر را ناشی از قیاس میرا ابلیس معرفی می کنندهاولین قیاسق( 111ین )محمد بن سیر

 (. 181، رقم 231: ص1ج

های گروهی از نسل جدید در حلقه« اصحاب ارایت. »گرفتشکل مینیز در محافل فقهی « اصحاب أرَأَیت»در همان ایام، پدیدة 

های سابقه و جدید و حالتاز مسائل بیگرا بودند و ، رأیدادندتقدیری و مسائل فرضی علاقه نشان میفقهی بودند که به فقه 

های فقهی را مورد اشکال های غیر قابل التزام، دیدگاه؛ گاه با طرح مثال نقضندکردهای فقهی استقبال میعنوان چالشخاص به

های اشاره کرد. حضورِ این نسلِ جدید در حلقه« حلقه شبانه»توان به اصحاب های آنان می. از جمله نخستین حلقهدادندقرار می
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گردید. فقهای کوفه همچون عامر شعبی، با پرهیز دادن از مسائل تقدیری، مطالبی موجب رنجش خاطر مشایخ میگاه درسی فقه، 

(. واژة 111، رقم216و ص 112قمو ر 111، رقم211: ص1از صحابه در مذمت فقه نظری و فرضی طرح کردند )نک: دارمی، ج

، 231)همان: ص« انما یقول أحدهم أرأیت أرأیت»های فقه تقدیری درآمده بود: صورت یک کلیشه در پرسشبه« أرأیت»

 (. 215رقم

ن د و افرادی چوکرهایی فقهی که گاه تا طلوع فجر ادامه پیدا میق( بود؛ گعده144با عبدالله بن شبرمه )« حلقه شبانه»محوریت 

 848)همان: ص( و مغیره بن مقسم 843: ص6ق، ج1414ی )ذهبی، ضب کلی و قعقاع بن یزید عُ فضیل بن غزوان، حارث بن یزید 

ه )بسوی، همان( در آن شرکت داشتند )برای یک یرَبَو همچنین شخصی با نام هُضبی الاعمی  ( و شباک614ِ: ص2و بسوی، ج

های حارث عُکلی و قیاسق است نک: 114ق و 86های که تاریخ آن بین سالاس در این حلقه، گرایی و قینمونة کهن از رأی

  (.614-618: ص2بسوی، ج :در شبرمهابن

 ق(211حماد بن ابی سلیمان )

ق( رسید. حلقه درس او را باید از نقاط 121ق(، کرسی درس او در کوفه به حماد بن ابی سلیمان )86با مرگ ابراهیم نخعی )

سال در آن حضور فعال های این حلقه بود و هجدهترین چهرهگیریِ اصحاب رأی در کوفه دانست؛ ابوحنیفه، از مهمزین اوجآغا

نشست. حماد از نظر وثاقت در نقل حدیث مورد ( و گاه در غیاب استاد، بر کرسی درس می888: ص18بغدادی، جداشت )خطیب

 اند.قلمداد کرده« رأی»ینش نقطة قوت درس او را انتقادهای فراوان قرار گرفته است و معاصر

 ق(244) عبدالله بن شبرمه

و در دوره عباسیان از جانب موسی بن  ت را از جانب یوسف بن عمر الثقفیکه شاعر هم بود، در دوره امویان قضاو شبرمهابن

 اوت خود را چنین سروده است:عیسی العباسی )امیر منصور دوانیقی بر کوفه و برادرزاده او( پذیرفت، و مبنای قض

 وَالْمَقاَیِیسِ  فَاقْضِ /    وَ باِلن َظاَئِرِ    مُفْتَرِض ا الل َهِ کِتاَبِ فیِ بِماَ اقْضِ

تا جایی پیش رفته بود که در مقابلِ  شبرمهابنهایی در منابع امامیه، مطابق گزارش(. 214: ص2جو احمد،  612: ص2)بسوی، ج

)نک: موثقه شد؟! خدا چنین عمل نکرده بود حکم چگونه میپرسید: اگر رسولمی ز امام صادقا اللهنقلِ سنت رسول

؛ و همچنین صحیحه 4، رقم 163: ص11ق، ج1415و طوسی،  5، رقم862: ص5و کلینی، ج 828، رقم85حنان در حمیری: ص

 (. 1156رقم 88: ص4ق، ج1418بابویه، سلیمان بن خالد در ابن
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دهد که شود. جستجوها نشان مییک تفکیک معنادار و عالمانه مشاهده می در برخوردِ امام صادق« أرأیت»در مقابلِ پدیدة 

ه دو اند، اما بشدند، با نفسِ پرسش از حالات تقدیری مخالفتی نداشتهگون مواجه می«أرأیت»های که با پرسشهنگامی امام

ها و تقدیرهایی بود که ( و دوم، فرض21، رقم13: ص1کردند: اول افتاء به رأی )نک: صحیحه قتیبه در کلینی، جنکته اشکال می

  .انگاشترا معدوم می سنن رسولِ خدا

است. پرسیده « اجتهاد الرأی»دربارة حاضر شده و  در حلقه امام)مکه( در مسجد خیف  شبرمهابنبنا بر یک نقل، زمانی 

ی چیزی در دینِ خدا داخل رأبا  گویند که علیکنند و بار سوم به او میاعتناییِ کامل میدو بار به پرسشِ او بی امام

 امام خصوص احادیثو به (. سخنانِ امام55، رقم211: ص1)برقی، ج گفتمیبر اساس رأی و قیاس سخن نو  کردنمی

، 421ش: ص1856بابویه، )صحیحه داود بن فرقد در ابنآزرد را می شبرمهابنوجدانِ گاه در نهیِ از قیاس  اللهاز رسول

که املاء « کتاب جامعه»یاد شد و ایشان با اشاره به  شبرمهابناز  بار نزد امامیک .کردنمی(، ولی در عمل وی تأثیر 16رقم

بصیر در اند )نک: صحیحه ابیناچیز شمرده« کتاب جامعه»را در برابر  شبرمهابناست دانش  خط علیو  اللهرسول

ه شیب؛ همچنین نک: خبر ابی22، رقم146و ص 11، رقم141و با دو سندِ معتبرِ دیگر: همان: ص 3، رقم143: ص1صفار، ج

 (.14، رقم15: ص1و کلینی، ج 16، رقم 148و ص 28خراسانی در همان، رقم

 ق(241) ابن ابی لیلی ،الرحمنبن عبد محمد

امیه، قضاوت را از جانب یوسف بن عمر ثقفی (. او در زمان بنی413)عجلی: صگرای کوفه است های رأیاو نیز از جمله شخصیت

گرای عباس نیز قضاوت کرد و یکی از اقطاب رأی( و در زمان بنی812: ص6، جق1414پذیرفت )ذهبی،  شبرمهابنپس از عزل 

ترین مستنداتِ (. بنا بر یک نقل شیعی، از مهم236تا: صندیم، بی)ابن« حنیفة أبى قبل بالرأى یفتى کان»شد: کوفه محسوب می

  (.255: رقم168بوده است )نک: کشی: ص 1«قال اصحابنا»و « قیاس»کرده، در افتاء که خلأ حدیث را پر می لیلی ابیابن

(. مطابق این 82: ص1؛ مغربی، ج88: ص2شهرآشوب، جابن)و وی نقل شده است  ای از امام صادقدر برخی منابع، مواجهه

را نیابد، دیدگاهِ یکی از پاسخ و اجماع صحابه  سنت پیامبر دهد که اگر در کتاب/توضیح می برای اماموی گزارش، 

جواب وی ؟ کرده استنیز مخالفت  آیا با علی :پرسندمی کند. امامگزیند و با سایر صحابه مخالفت میرا برمیصحابه 

از « اقضاکم علی»اند و سپس با استدلال به حدیثِ از این پاسخ مکدر شده دهد که گاهی چنین نیز شده است. اماممی

 اند.کردهبه او اشکال ، پیامبر

                                                           
 آثار به استناد بدون( 1رقم ،181-181ص: 5ج ،کلینی: نک: نخعی ابراهیم هایدیدگاه احتمالا) همفکران و مشایخ دیدگاه نقل «قال اصحابنا» از مقصود 1

 .است احادیث و
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آنان به اقتضای مبانی خود،  است. علیمخالفتِ اصحاب رأی با غیر سیاسیِ ه خوبی حاکی از سرشتِ هایی بگزارشچنین 

ر زبیابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، مخالفت کنند، ممکن بود با حکمِ سایر صحابه همچون  طور که ممکن بود با حکمِ علیهمان

، اما شودمیمواجه  با انکار و اشکالِ امام صادقلذا و است ت نادرسنیز مخالفت کنند. البته همین حد از مخالفت هم و ... 

ارائه داد و مثلا گفت: اصحاب رأی در یک توطئة آگاهانه، برنامه داشتند امام  / اجتماعیتلقیِ سیاسیاز هر اشتباهی، توان نمی

مسأله  د یکاجتماعی داشته باشکه ابعاد سیاسی/ رأی بیش از آناباصحکنش جریان خلفا را تقویت کنند. یا را کوچک  علی

 افتاء است.قضاوت/ بایستة مربوط به روش 

 ق( 251ابوحنیفه، نعمان بن ثابت )

گیری فرزندش اسماعیل و برخی افراد دیگر از نشستن به جای وی بر کرسیِ ق( با کناره121سلیمان )پس از مرگ حماد بن أبی

های علمی با ابوحنیفه آغاز شد. از مخالفان علمیِ افتاء، کرسیِ حلقة درسیِ حماد به ابوحنیفه رسید. از همان آغاز، مخالفت

 (.22-21ق( اشاره کرد )صیمری: ص161ثوری )عبدالله و سفیانبن، شریکشبرمهابن، لیلی ابیبناتوان به ابوحنیفه در کوفه، می

 66یمری: صصبا ابوحنیفه در منابع حنفی نیز گزارش شده ) عداوتِ آنانو با ابوحنیفه منفی بود  لیلی ابیابنو  شبرمهابنرابطة 

داد؛ زمانی که ابوحنیفه به خاطر از خود بروز می همراهی را با حکومت، کمترین دوآن(. ابوحنیفه برخلاف 145: ص2حنفی، جو 

کرد )صیمری: ، ابوحنیفه را شماتت میشبرمهابندر گفتگو با  لیلی ابیابنخورد و در زندان بود، نپذیرفتنِ منصب قضاء شلاق می

(. برای ملاحظة 811: ص6سعد، جشتافتند )ابنالعباسی میموسیبنهر شب به مصاحبتِ عیسی لیلی ابیابنو  شبرمهابن(. 65ص

 .1، رقم843-845: ص5موردی از ملازمتِ آنان با منصور عباسی نک: کلینی، ج

 مواضع سیاسی ابوحنیفه

یز پذیرفته است معونه جهاد و همچنین سلاح برای زید فرستاده و زید ن الحسینبنعلیابوحنیفه در جریان قیام زیدبن

(، البته این حمایت، پنهانی بوده است. او در مقابل پذیرش سِمَت قضاوت از 288: ص8؛ بلاذری، ج141ص و 141: ص)ابوالفرج

و  58: ص1معین، ج)ابن« علی القضاء فأبی أن یکون قاضیا  2و لقد ضربه ابن هبیرة»جانبِ امویان سرسختی نشان داد: 

ق( طفره رفته 186ا سفاح )ای لفظی از بیعت بنیفه با حیله(. در دوره عباسیان، ابوح825-826: ص18تا، جبغدادی، بیخطیب

این (. در 51ها، خود را از شر عباسیان حفظ کرده است )نک: همان: ص( و بعدتر هم با همین حیله28-23ری: صاست )صیم

 4فتاد و در حبس درگذشتبه زندان ا باره، شلاق خورد،خاطر مخالفت با منصور در این و به 8دوره نیز از پذیرش منصب قضا ابا کرد

                                                           
 روایی عراق منصوب شد.ق از جانب مروان دوم، به فرمان128یزید بن عم بن هبیره در  2
 (.828اش و با کراهت پذیرفته است )همان: صالبته مطابق یک نقل معارض، او منصب را در چند روز پایانِ زندگانی 8
 های علمی کوفه احتیاج داشته است.بخشی به حکومتش، به تأیید چهرهنگارنده این است که منصور برای مشروعیتتحلیل  4
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وی از قیام (. گفته شده که منصور به خاطر حمایت علنی 823، ص18بغدادی، جو خطیب 65)صیمری: ص

( و اخباری متعدد دال بر مرگ وی در 881-828بعدها وی را در زندان مسموم کرده )صیمری: ص 1حسنیعبداللهبنابراهیم

 زندان منصور در دست است:

 مبادرا قاَمَ م َث شربه حَت ىَ فأکرهه فاَمْتنعَ لتشربنه فَقَالَ فاَمْتنعَ بِشَربَة وَأمره بسویق لَهُ دعَاَ الْمنَصْوُر ییدَ بَین حضر لما

 (.88)همان: ص السجْن فِی فَماَتَ السجْن إِلَى بِهِ فَمضى بیِ بعثت حَیْثُ إِلَى قاَلَ  أَیْن إِلىَ جَعْفَر أَبُو لَهُ فَقَالَ

ائل به خروج به سیف بر ائمه جور بوده و به همین جهت، مورد انتقادهای بسیاری مسلمات تاریخی است که ابوحنیفه ق تقریبا از

نه کرد و ثوری که نه امر به خروج می(. در مقابلِ کسانی مثل سفیان831-838: ص18دادی، جبغقرار گرفته است )نک: خطیب

که برای همراهی با قیام ابراهیم (. ابوحنیفه به کسانی1، رقم834: 18بغدادی، جداد )خطیب، ابوحنیفه فتوای به خروج مینهی

( و بنا بر یک نقل، کشتگانِ این کارزار را در ردیفِ 232: ص4کردند به جواز خروج حکم داده است )عقیلی، جفاطمی استفتا می

 یعت کرده بود و از شیعیان وی بودحسن نیز ببنعبداللهمحمدبناند وی با (. برخی گفته818: ص)ابوالفرجشهدای بدر برشمرده 

آورد میجود واین تلقی را بهگاه (. به نظر نگارنده این نسبت قابل پذیرش نیست. کنش سیاسی ابوحنیفه 22: ص11)صفدی، ج

« های مردمامانت»کرد و مانع را میها مشارکت ن(. ابوحنیفه خود در این قیام411مسلک است )نک: جاحظ: صزیدی که وی

، عبداللهبنرایط امام نیست: بنا بر نقلِ سعدارتباط با اندیشه سیاسیِ او در بابِ شهای سیاسی ابوحنیفه، بیکرد. کنشذکر می

ابوحنیفه و سایر مرجئیان معتقد بودند هر مردی از قریش که به کتاب و سنت و عمل به عدل فراخواند، امامت او و خروج همراه 

 ویگیری سیاسی توان مبتنی بر جهتبا ابوحنیفه را نمی های امامانمخالفتبنابراین  (.3گردد )اشعری: صمی او واجب

 تبیین کرد.

 گرا در کوفهای حدیث، چهرهق(212سفیان بن سعید بن مسروق الثوری )

فت: گکردند میدرباره فقها سؤال می ای میانه بین اصحاب رأی و اصحاب حدیث قرار دارد. هنگامی که از ویثوری در نقطهسفیان

(. بعدها گاه وی را در زمرة اصحاب رأی 218و عجلی: ص 243: ص5سعد، جهستند )ابن شبرمهابنو  لیلی ابیابنفقیهانِ ما، 

د رکم به جهت کثرت روایاتش، باید محدث تلقی کثوری را دست(. با این حال، سفیان485قتیبه: صاند )نک: ابنکرده 6محسوب

( و به همین جهت در زمره 118: ص4ق، ج1826داده بودند )عسقلانی، « امیرالمؤمنین فی الحدیث»و لذا برخی به او لقب 

                                                           
قمری در بصره قیام کرد. ابوحنیفه از آن حمایت کرد و ابراهیم را به کوفه فراخواند. درباره همدلی  141ابراهیم حسنی یا ابراهیم فاطمی در سال  1

 .232: ص4و عقیلی، ج 533: ص2مچنین نک: بسوی، جابوحنیفه با قیام وی ه
اصحاب رأی ذکر کرده است. نک: قتیبه در المعارف تردیدهایی وجود دارد، چرا که وی مالک بن انس را نیز در زمره های ابنلبته دربارة درستی تقسیما 6

 .483قتیبه: صابن
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رسد وی را باید متوسط بین دو گروه دانست، هرچند (. به نظر می11: ص2اصحاب الحدیث نیز ذکر شده است )شهرستانی: ج

 کنشِ وی عملا مشابه اصحاب حدیث بود.

داشته و از ایشان، طلب حدیث یا طلب موعظه کرده است  هایی با امام صادقثوری ملاقاتروایات امامی، سفیانمطابق 

(. از 222، رقم168: ص1ش، ج1862بابویه، ؛ ابن1143، رقم431-458ق: ص1414؛ طوسی، 2، رقم414-418: ص1)کلینی، ج

 414: ص4ر حج و احیانا در مسجدالحرام بوده است )مثلا: کلینی، جای از این برخوردها دشود که پارهاحادیث چنین استفاده می

 حتی گاه سفیان برای اشکال به سیره امام 5؛شودبا او، تندی و عتاب مشاهده نمی و مواردی دیگر(. در برخوردهای امام

پذیرفته است )کلینی، را می اما.مسفیان، تبیینِ ظاهرا کنند؛ با متانت، موارد را تبیین می کند و اماممطالبی را طرح می

 هایی، مسألهسفیان، با ارسال واسطه(. گاه 281-284منصور: صابیبنو درست 3، رقم448-442: ص6؛ و ج1، رقم61: ص1ج

گرانه تند یا سرکوبچندان با او،  توان گفت نوع مواجهه امام(. در کل می1، رقم244-248: ص5پرسیده است )کلینی، جمی

)مثلا نک: کلینی،  3شودنقل کرده هم در منابع امامیه و هم در منابع عامه مشاهده می ست. احادیثی که سفیان از امامنبوده ا

 (.1، رقم28-22ق: ص1418بابویه، ؛ ابن1، رقم228: ص5ج

 و ابوحنیفه های امام صادق. مواجههچهار

 اولین مواجهه. 2

 با ابوحنیفه اشاره شده است. مواجهه امام ، به نخستیندر منابع شیعه و سنیهایی در گزارش

-35و ص 2، رقم35-36و ص 1، رقم36: 1ش، ج1831بابویه، ابن و 1883، رقم641ق: ص1414، طوسی :شیعیهای گزارش

 .214-212: ص4، ج8شهرآشوبابنو  861-813: ص2و طبرسی، ج 6، رقم82-81صو  4، رقم38-33و ص 8، رقم33

-186: ص8ق، ج1884ابونعیم، و  (66ق: ص1411)بخشی از همین نقل در ابونعیم،  1626: ص1ج، ابوالشیخ: های سنیگزارش

 .452-451: ص1خلکان، جو ابن 262، رقم111-111: ص1دمشقی، ج و 185

                                                           
 ام.مصدر این نقل را فراموش کرده اند.سپس یک حدیث برای او نقل کرده بینم.سودِ تو نمی : کثرتِ حدیث را بهاندبه او فرموده امامدر یک نقل مثلا  5
 درست تواندنمی نقل این ،(8 رقم ،888-882ص: 1ج ،کلینی) اندکرده انتقاد ثوریسفیان و ابوحنیفه علمی هایحلقه از باقر امامخبری آمده که  در 3

 گیریِشکل و است شده مطرح (ق121) حماد مرگ از بعد نیز ابوحنیفه و بوده ساله 14 ثوریسفیان (ق114) باقر امام وفات سال در که چرا باشد،

رودررو  مواجهات در شده، صادر ائمه از انتقادهایی چنین کنیم فرض اگر. است ضعیف هم سندا  خبر این. است بعد دهه چند برای علمی هایحلقه این

 .نیستیم سفیان به انتقادها سبک این شاهد
کند شهرآشوب در ابتدای کتاب مناقب تذکر داده که اخبار را در هم داخل میها بازسازی شده است. ابنای از نقلالبته این متن ظاهرا از ترکیب مجموعه 8

 اجهه نخست مربوط دانست.را به موتوان همة آن( و لذا نمی18: ص1ق، ج1858کند )همو، و تلخیص می
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ها و حکمت طعم در باب چشم و گوش و بینی و لب های امامو پرسش« قیاس رأس»ها، مساله ویژگی مشترک این نقل

توان اند، اما بر اساسِ تعددِ طرق، میای مربوط به این مواجهه همگی جدا ضعیفند و از افراد مجهول نقل شدههنقل. 11هاستآن

 .یافتوثوق  هاآننسبت به مشترکاتِ 

. دکننمیوی اشاره به « بِرَأْیِهِ الأَْشْیاَءَ  یَقِیسُ  ال ذَِی فلََعَل َهُ»هایی مشابه با عبارت امامتوسط همراهان، ابوحنیفه پس از معرفیِ 

خواهند که سرش را میابوحنیفه از . همچنین خوانندمیکننده را ابلیس کنند و اولین قیاسوی را از قیاس نهی می امام

حنیفه پس از ناتوانیِ ابوها و یا برودتِ بینی چیست. ها یا شیرینیِ لبها یا شوریِ چشمو بگوید که علت تلخیِ گوش 11قیاس کند

ترتیبِ این مطالب احیانا . کنندکنند و باز از قیاس نهی میحکمتِ این واقعیات را بیان می یی به سؤال، امامگودر پاسخ

 شود.تری نیز دیده میها نکات اضافهمتفاوت است. همچنین در برخی نقل

/  نِقاَدٌ وَ نَظَرٌ وَ رأَیٌْ لَهُ الْکُوفَةِ أهَْلِ مِنْ رَجُلٌ هذََا» نوعِ معارفة آغازین، اشعار به عدمِ شهرتِ ابوحنیفه در زمانِ این ملاقات دارد

 .منفی نشده است لیلی ابیابن/ شبرمهابنمربوط به زمانی است که رابطة وی با همچنین  «.عَقْلٌ وَ فِقْهٌ لهَُ الْعِرَاقِ أهَْلِ مِنْ رَجُلٌ

ام این ملاقات نیز مشخص نیست، بعید نیست مربوط به ایمکانِ  شروع افتاء ابوحنیفه باشد.حتی بعید نیست مربوط به پیش از 

 حج در مکه باشد.

آمدگوییِ شود. در برخی موارد به خوشسیاسی یا کلامی مطرح میتند است و نه مطالب شبه در این اخبار، نه لحن امام

چراییِ نهی از  ها، امامدر برخی از نقل «.بِناَ فَرَح َبَ مُحَم دَ  بْنِ جَعْفَرِ عَلىَ الن ُعْماَنُ وَ أَناَ دَخَلْتُ»تصریح شده است:  امام

 مضمونی که به شیعیان نیز فرموده بودند. .ناپذیر استکنند که سرشتِ دینِ خداوند، قیاسقیاس را به این صورت تبیین می

 مواجهه در مدینه. 1

 های این مسأله به حضورِ امامِ کاظمنقلآمده است.  شواهدی در دست است که ابوحنیفه در مدینه به خانه امام صادق

در سنین کودکی در بیرون یا دهلیز خانه و گفتگوی ابوحنیفه با ایشان اشاره دارد. با توجه به تعابیری که برای سن امام کاظم 

ق تا 188های لتوان تاریخِ این ماجرا را حوالی ساق( می123) در این ملاقات ذکر شده و با توجه به تاریخ ولادت امام کاظم

در سنین کودکی یا نوجوانی  ها روشن است که ابوحنیفه در شهر، غریب است و از امام کاظمق دانست. در این نقل141

 شود.کنند؟ و با پاسخ عالمانه و فقهیِ حضرت مواجه میها در این شهر کجا قضای حاجت میپرسد غریبمیهستند 

                                                           
 کند، که شروع مناسبی برای تنبه به ناتوانیِ عقل در کشفِ تشریع است.، ناتوانیِ عقل در فهم تکوین را آشکار مینگارنده، مثال امامبه نظر  11
دهد قیاس، مربوط است که نشان می« های اجزای سرحکمت برخی ویژگی»پرسند به می« قیاسِ سر»دربارة  هایی که امامکه سؤالجالب این 11

 درکِ حکمتِ اشیاء است.مستلزم 



11 

 

بابویه، و ابن 412-411و حرانی: ص 4، رقم285: ص8و ج 1، رقم16: ص8کلینی، ج :های مربوط به این مواجههگزارش

، 111: ص2ش، ج1831و همو،  85، رقم183: ص1ق، ج1853و همو،  2، رقم86ق: ص1883و همو،  4، رقم411ق: ص1856

 (.886: ص1و کراجکی، ج 232، رقم825و طبری: ص 58-52: ص«ج»ق، 1418، و مفید 8رقم

قیاس ندارد، بلکه سخن از موضوعاتی همچون افعال اختیاری عباد یا آداب قضای  رأی/ها، اکثرا ارتباطی با محتوای این نقل

 :از جمله .ها به قیاس اشاره شده استشود. در برخی از این نقلسیاسی نیز دیده نمیحاجت است. لحن تند یا شبه

تبیین  کند و امام! ابوحنیفه مطلب را انکار میالل هَُ  أَنْزَلَ ما مِثْلَ سأَُنْزِلُکنند که قائل است: ابوحنیفه را متهم می امام

در عرضِ  بر مردمشمردنِ آراء خود اند، چرا که آنان با واجبچنین ادعایی کرده «داننداز جایی که نمی»کنند که اصحاب رأی می

این هم  (.214: ص4شهرآشوب، جو ابن 181-138الف: صق، 1418مصادر: مفید، اند )چنین ادعایی کرده، عملا واجبات خداوند

خود فصلی مشبع در احادیث باب بدعت دارد. البته « شرک تشریعی»مسألة است.  مؤید سرشت غیرسیاسیِ مخالفت امام

دان تهچنین اذنی به مجشارع کند. اگر بدل میشارع قیاس، مجتهد را به مصدری تشریعی در عرض )و نه در طول(  /رأیافتاء با 

 12گرفت.ر طول تشریعات الهی قرار میدنیز قیاسات  ، آراء/دادمی

 . مواجهه در حیره1

و همین نقل در منابع متأخرتر:  813: ص2ق( نقل شده )جرجانی، ج882عقده کوفی )دیگری در منابع عامه از طریق ابنمواجهه 

را به  ( که در آن منصور دوانیقی، امام213-215: ص6ق، ج1411و  323: ص8م، ج2118و ذهبی،  31-58: ص1مزی، ج

ق 141ق تا 186های خواهد مسائلی دشوار آماده نماید. تاریخ این مواجهه را باید بین سالحیره فراخوانده و از ابوحنیفه می

نظرات را  ابتداپس در هر مسأله،  امام شود.کند و وارد میراویِ این نقل، ابوحنیفه است. وی چهل مسأله آماده می دانست.

 کنند:دیدگاه خود را مطرح میکنند و می بندیدسته

                                                           
خلیلی در پاورقی به نقلی  .طلبدالی واسع میمجادعا نقد این . معاذ را( پیامبرچنین اذنی صادر شده )مثلا در فرستادنِ  اندآقای خلیلی مدعی 12

دهد که بین این دو نقلِ نمی توضیح( اما 413: ص21)مجلسی، ج« فیِهِ إِلَی َ تَکْتبَُ أَوْ تَثَب َتهَُ حَت َى فَقفِْ عَلَیکَْ الْتَبسََ فَإنِِ»کند: هم اشاره میمعارض 

 ایاشاره اولکرد. همچنین خلیلی به مصدرِ نقلِ « احادیثنا»بایست عرضه به را میاخبار را یادآور شویم که وی مبنای  .داردمعارض، چرا اولی ترجیح 

عیف از افرادی ض) عامه نیز از نظر رجالی ضعیف است در منابعو  در منابعی متأخر ذکر شده( )هرچنداز منابع امامیه نیست  دانیم که این نقلکند. مینمی

(. در برخی مصادر متأخر به پیامبر نسبت داده شده که با اجتهاد معاذ 148: ص4شیبه، جابیو ابن 414، ص1داود: جلا نک: ابیمث، و با ارسال نقل شده

(. استناد خلیلی به اخبارِ مرسل و ضعیف در منابع عامه برای 34، رقم414: ص1جمهور، جابی)ابن« إلَِیْک أَبْعثَْ إِلَی َ ثْابْعَ بَلْ لاَ»مخالفت کرده و گفتند: 

آورد تا به استحکام نظریه ایشان کمک تأسف را فراهم می موجباتِ تعجب/های فراوان امامی با اسناد صحاح دارد، مطلبی در بابِ فهم دین که معارض

که صرفا با یک سهو امیدواریم  است! پندارد نقل از کتاب عیون اخبار الرضامی مود شده که خواننده در نگاه نخستید. در نوشتارِ ایشان، طوری واننما

 رو باشیم نه تخلیط عامدانه.روبه
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 و ا،تابعن فربما ،کذا نقول نحن و کذا یقولون المدینة أهل و وکذا کذا فیها تقولون أنتم المسألة فیِ یَقُولُ فکان»

 .«جمیعا خالفنا رُبما و المدینة، أهل تابع رُبما

جهت حضور منصور تواند بهیآمده و نه برخورد تندی رخ داده است، و البته این مدر این مواجهه نه سخنی از قیاس به میان 

 .225-226: ص4شهرآشوب، جاین ملاقات شده است: ابنبه شهرآشوب ای در مناقب ابناشاره باشد یا کتمانِ ابوحنیفه باشد.

 در مکهای مواجهه. 4

 ابوحنیفه و در مکه رخ داده است. دوره شهرتِدر ای مواجهه

 .862-861: ص2طبرسی، ج. ب؛ 1، رقم81-38: ص2ش، ج1831بابویه، ابن )خبر ابوزهیر( .الف: مصادر شیعی

 .1431: ص3. لالکائی، جد؛ 33-35ری: صیمُصَ. ج: سنیمصدر 

 :های این خبر، با ذکر مصادربخش

همان بیند آن شخص میگردد به کوفه برمیراوی که پس از این .پرسدمی از امام ایمسألهدر حضور راوی شخصی  .(2)

 کند و ابوحنیفه نکاتی منفی نسبت به امامدهد. راوی اعتراض میپاسخی متفاوت میابوحنیفه پرسد و سؤال را از ابوحنیفه می

مطالب را عرضه رسد و می کند و خدمت امامراوی مجددا قصدِ حج می خواند(؛می« صحفی»را  )مثلا امام کندطرح می

 (.الفشود )ابوحنیفه بر امام داخل می کند. پس از توضیحاتی از اماممی

 برخی آیات قرآنتفسیر دربارة همچنین و در فتوا که در آن دربارة علم به کتاب و ناسخ و منسوخ آن  گفتگویی با امام (.1)

 .سخن به میان آمده است (85عمران: )آل آمِنا  کانَ دَخَلَهُ مَنْآیه  ( و 13)سبأ:  آمِنِینَ أَی َاما   وَ لَیالیَِ فِیها سِیرُواآیه مثل 

هایی فقهی بر به نقضاول  «قَاسَ مَنْ أَو َلَ»مضمونِ اشاره به پس از  و امامصحبت شده سپس دربارة فتوا به رأی و قیاس 

 ب(. الف/ابوحنیفه پاسخی ندارد )و اند رأی ابوحنیفه را خواستهطرح مسائل پیچیده سپس با قیاس و 

ها را از تبری د و آننای برای آنان بنویسد که نامهکندرخواست می در کوفه، از امام« رفض»ابوحنیفه با اشاره به مسألة  (.1)

کنند که کسی را به تبری از خلفا امر ز میبرند و ابرااز تبریِ مذکور به خدا پناه می د. امامنناز دو/ سه خلیفه اول نهی ک

/ ج /الفدون اذن در مجلس نشسته است )طور که ابوحنیفه بد، همانشومه نیز سودی ندارد و اطاعت نمیاند، اما نوشتن نانکرده

 .استامامت به شیعیان درباره قول  بلکهمطرح نیست خلفا بحثِ رفض  (د) مصدرِدر  (.د
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صاحب »تر کرده و خود را ، ادعای خود را کوچک( است. ابوحنیفه پس از شنیدن اشکالات امام2این بخش، ادامه بخش ) (.4)

کند. معرفی می« عالم به مباعث انبیاء»کنند ابوحنیفه خود را ای در باب حدود طرح میمسأله کند. اماممعرفی می« حدود

 )ب(.دهند. می اره هر یک از مراحل پیشین، توضیحدرب ماند. سپس امامدر می پرسند و اودر این زمینه سؤالی می امام

 نکات:

توان شبرمه در کنار او نیست. میلی/ ابنلیابیگردد. دیگر خبری از همراهی ابنمعرفی می« اهل عراق فقیه»ابوحنیفه با عنوان . 1

 سده دوم باشد.پنجم  یاچهارم حدس زد گفتگو برای دهه 

سنگین است برخورد  (الف)اما در  .شودمنعکس نمی از امام یبرخورد تندشود و میماجرا از ابوحنیفه نقل )ج(  مصدرِدر . 2

  وس ندادن(.اذن جل اعتنایی اولیه/)بی

ه عام در امامیه/ تاریخی اثری از وی در منابع حدیثی/که « شبیب بن انس [بن]ابوزهیر »دو راوی مجهول دارد: مصدرِ الف، . 8

« یلاسالمر اعتمد و الضعفاء عن یروی» برقی است کهاحمد راوی از ابوزهیر،  .کندنقل می« بعض اصحابه»یافت نشد. وی خبر را از 

 نقل شده است.« رُوِیَ ». مصدر ب نیز سند ندارد و با استبه نقل نشده فتیمُ کتبِدر کتب اربعه/  (. خبر56)نجاشی: ص

 های پراکنده دیگر. مواجه4

و به روایت دیگر: طوسی،  1238رقم ، 818حمیری: صصحیحه بزنطی در [ 1] و ابوحنیفه: مواجهه امام ها دربارهسایر نقل

-282: ص3[ کلینی، ج8]؛ 14، رقم811-814: ص2برقی، جصحیحه محمد بن مسلم در [ 2] ؛326، رقم286: ص6ق، ج1415

 ،ق1418مفید، [ 6]؛ 181-181: ص«الف» ،ق1418مفید، [ 1]؛ 181-138: ص«الف» ،ق1418مفید، [ 4]؛ 445، رقم288

 .86: ص2[ کراجکی، ج5؛ ]22: ص«ب»

بودن وی دیگر مثل مرجئی یبه موضوعاتهایی بر ابوحنیفه به میان آمده و هم در این اخبار هم گاه سخن از قیاس و نقض

 پرداخته شده است.

 انگاری نهی از قیاس. نقد سیاسیپنج

 خلیلی بپردازیم.آقای ادعای توانیم به ارزیابی و نقدِ اکنون در موقعیتی قرار داریم که می

دعاوی طرف مقابل بر محامل  این معنا که؛ بهگرانه است: لسانِ روایاتِ نهی از قیاس، تند و سرکوبخلیلی استدلالتقریب 

مشابه این نوع  ( از خبر ابوزهیر.2قسمت ) :شاهد است.شدت نهی از قیاس سیاسی/ اجتماعی ، پس شوندصحیحش حمل نمی

 نیز مشاهده شده است. های دیگری از ائمهبرخورد، در مواجهه
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 : نقد

عقول و چندان مو تحلیل کرد. برای تحلیلِ یک نهی و فهمِ شرعی یا سیاسی بودنِ آن، باید تمام مستنداتِ مربوط را تتبع : اولا

و سیره و ابوحنیفه  همچنان که رابطه امام دیث، ادله باب نهی از قیاس را تحلیل کنیم.نماید که بر اساسِ یک حموجه نمی

  تحلیل کرد.ایشان را نباید صرفا بر اساس یک نقل 

 شود.البته قیاس همواره نفی می شود.مشاهده نمی امامتندِ لحن و کنشِ  ،هادر برخی گزارش: ثانیا

 متفرد است. ،در محل استنادخبر ابوزهیر، جدا ضعیف است و : ثالثا

دهند، یمربط  سیاست/ اجتماعچیز را به اصولا تندیِ لحن، حکایت از سیاسی/ اجتماعی بودنِ مسأله ندارد. البته برخی همه: رابعا

( هاستفاده از ادبیات تند )مباهتبدعت است. صاحبان با کلی رویارویی کاملا مطابق قواعد  لحن تندِ ائمهگفت: توان میاما 

نشان « مباهته»کاربردهای کهنِ واژة  (.8، رقم851: ص2در این مواضع است )صحیحه داود بن سرحان در کلینی، جتوصیه دین 

زدگی سوق را به سمتِ بهت دلانه است که رقیبزدن نیست، بلکه نوعی از مجادلة غیرهممعنای بهتانمباهته بهدهد که می

 اند.ها بودهاره دو سرچشمة بزرگِ پیدایش بدعتگرایی هموگرایی و رأیقیاسدهد. می

/ یاسیمواضع س. سایر .(بخش بعدخواستند نیز تند بوده است )أی میر در مقابل شیعیانی که اذن قیاس/ لسان ائمه: خامسا

با اصحاب حدیث  تفاوت سیره امام 18.دانستها آنرا ناظر به  ابوحنیفه به صورتی نیست که بتوان لحن تند امام اجتماعی

 نیز شاهدی دیگر بر سیاسی/ اجتماعی نبودنِ مطلب است.

 دفع دخل

 به میانخلفا چرا که سخن از  بودنِ فضای این گفتگوهاست؛دهنده سیاسینشان( از خبر ابوزهیر، 8قسمت )گفته شود بسا چه

 است. آمده

و دیگری طرح شده  امامو از سوی بوده  امامشدنِ دو مطلب در کنار هم در مجلس )که یکی دغدغه صرفِ مطرحپاسخ: 

در برابر مواجهات عمومی، پذیرش  موضع رسمی امام شود.سبب ربط خاصی بین مسائل نمی (است مشغولیِ ابوحنیفهدل

قرار نگرفته است و  گیری همین است و اشکال ابوحنیفه مورد انکار امامجا هم موضعولایت ابوبکر و عمر بوده است و در این

                                                           
شود. بودنِ وی )که از مسلمات تاریخی است( مشاهده میهایی علیه ابوحنیفه به سبب مرجئیگیریالبته باید این نکته را هم یادآور شویم که گاه موضع 18

 .22ص«: ب»ق، 1418مفید، . همچنین نک: 41، رقم285ص: 1عیاشی، جمثلا: نک: 
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 شانه خالی تدلال که آنان اطاعت نخواهند کردبا این اسنگاری به شیعیان صرفا  از نامه امام شود.مشاهده نمینیز لحن تندی 

 اند.کرده

 شیعیان قیاسدرخواست در برابر  ائمهمخالفت . شش

مواجه  امامان های جدی با مخالفت اما داشتندقیاس برای رأی/ رخصت درخواست در موارد متعددی  بیتاهل اصحابِ

 :شدندمی

 81، رقم218: ص1و برقی، ج 11، رقم16: ص1: صحیحه وی در کلینی، جاز امام صادق ابوبصیر الاسدیالف( درخواستِ 

 .88، رقم211و ص

، 212: ص1رقی، جو ب 18، رقم15: ص1: صحیحه/ موثقة وی در کلینی، جاز امام کاظمسماعه بن مهران ب( درخواستِ 

 .35رقم

و همچنین: صحیحه وی  8، رقم16: ص1: صحیحه وی در کلینی، جاز امام کاظم الخثعمی محمد بن حکیمدرخواستِ ج( 

، 111و ص 8، رقم145: ص1و در صفار، ج 81، رقم218: ص1و همچنین: همان: ج 38و رقم 33، رقم212: ص1در برقی، ج

 (13رقم

 .84، رقم214: ص1و برقی، ج 16، رقم15: ص1صحیحه وی در کلینی، ج :ظماز امام کاعثمان بن عیسی د( درخواستِ 

-816و حمیری، ص 88، رقم218: ص1از ایشان: صحیحه بزنطی در برقی، ج یکی از اصحاب امام رضاهـ( درخواستِ 

 .1251، رقم815

 :ددگرجا ذکر میدر این 14محمد بن حکیمدرخواستِ  یک نمونهبرای 

 یفِ لَتَکُونُ مِن َا الْجَماَعَةَ إِن َ  حَت ىَ الن اَسِ  عَنِ  بِکُمْ  الل َهُ أغَْنَانَا وَ  الد ِینِ  فِی فُق ِهْناَ فِدَاکَ جُعِلْتُ :مُوسىَ الْحَسَنِ لِأَبِی قُلْتُ

 ؛بِکُمْ  عَلَیْنَا الل َهُ مَن َ فِیماَ جَوَابُهاَ یَحْضُرُهُ وَ الْمَسأَْلَةُ تَحْضُرُهُ صاَحِبَهُ رَجُلٌ یَسأَْلُ  ماَ الْمَجْلسِِ

 جاَءَنَا مَالِ الْأَشْیاَءِ أَوْفَقِ وَ  یَحْضُرُناَ مَا أَحْسَنِ إِلَى فَنَظَرْناَ ءٌ شیَْ آبَائِکَ عَنْ  لَا وَ  عَنْکَ فِیهِ یأَْتِنَا لَمْ  ءُالش یَْ عَلَیْنَا وَرَدَ  فَرُب َماَ

  ؟بِهِ فَنَأْخذُُ عَنْکمُْ

                                                           
در مسجدِ مدینه ایشان بود که به دستورِ  متکلمان اصحاب امام کاظم از فقها/ (،344، رقم448)ص کشیمعارضِ السند و بیبنا بر نقلِ صحیح وی 14

 .دضی بوها راگرفت و از محتوای آنش را میگزارشِ گفتگوهای . امامپرداختمیکلام و گفتگو به  ،نشستمی
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 قاَلَ  یَقُولُ کاَنَ  حَنِیفةََ  أَبَا الل َهُ لَعَنَ  قَالَ ثُم َ قَالَ حَکِیم  ابْنَ  یَا هَلَکَ مَنْ هَلَکَ الل َهِ وَ ذَلِکَ فِی هَیْهاَتَ هَیْهاَتَ  فَقَالَ

 .قُلْتُ  وَ عَلیِ ٌ

 .الْقِیَاسِ فِی لِی یُرَخ ِصَ أَنْ إِل اَ أَرَدْتُ مَا الل َهِ وَ  :الْحَکمَِ بْنِ لِهِشاَمِ  حَکِیم  بْنُ مُحَم َدُ  قَالَ

 إِن َکَ ماَأَ: »اجر استبیکند که در این صورت اصابت به واقع می یا رأیگویند به او میدر برابر درخواستِ ابوبصیر  امام صادق

 «.جَل وَ عَز َ الل َهِ عَلَى کَذَبْتَ أَخْطأَْتَ إِنْ وَ » کند که در این صورت مصداقِ کذب بر خداست:، و یا اصابت نمی«تُؤْجَرْ لمَْ أَصَبْتَ إِنْ

لاش ها تچینیمقدمه و های زبانیبازیبا  و خبر داشتندقیاس  نسبت به مسأله رأی/ حساسیتِ ائمه ازاصحاب که جالب این

 :. از جملهبگیرنداذن قیاس کردند یم

ند( کدر اخبارِ محمد بن حکیم، وی قیاس را قصد کرده )در انتهای روایت تصریح مییز از اشاره مستقیم به واژه قیاس: پره .1

 عَنْ لاَ وَ  عَنْکَ فِیهِ یأَْتِناَ لَمْ  ءُالش یَْ عَلَیْنَا وَرَدَ افَرُب َمَ»پرسد: کند و محتوا را میاما از کاربردِ واژه قیاس در سؤالش اجتناب می

قای آچیزی است که این محتوا همان«. ؟بِهِ فَنَأْخذُُ عَنْکمُْ جاَءَناَ لِماَ الأَْشْیاَءِ أَوفَْقِ وَ یَحْضُرُناَ ماَ أَحْسَنِ إِلىَ فَنَظَرْناَ ءٌشیَْ آباَئِکَ

تصریح  شود وبه ابوحنیفه مواجه می . این درخواست، با لعن امامپسینی یاد کرده است خلیلی از آن با عنوانِ قیاس

 کنید هلاک خواهید شد.گونه هلاک شدند و شما هم اگر چنین کنند که اصحاب رأی نیز همینمی

و احادیث فراوانی داریم و ایم نیاز شدهبه برکت شما ما از فقه عامه بی: شودگفته می، ابتدا برخی اخباردر : هاچینیمقدمه .2

ها این «.... بِکمُْ الل َهُ أغَْنَانَا وَ الد ِینِ فیِ فُق ِهْناَ»آید حدیث داریم: ای که پیش مینشینیم، هر مسألهدر مجالس خودمان که می

 .عامه استفقه و اجتناب از  بیتاهمیت حدیث اهلبرای تبیین 

ه مشاببیر اتعو « نقیس علی الاثر»تعبیرِ  است نه آراء استقلالی خودمان و نه روایات عامه. بیتمقیاسِ ما، آثارِ اهل .8

 دارد.این تلاش اشاره به « عَنْکمُْ جَاءَنَا لِماَ الأَْشْیاَءِ أَوفَْقِ»

 .«الص َغِیرُ ءُالش یَْ عَلَیْناَ یَرِدُ ثمُ َ»: بودنِ مسألهکوچکاشاره به  .4

 بِهُهُیُشْ مَا عِندَْناَ»تعبیرِ  کنیم. خواهیم خوب قیاسکنند که ما میتعبیر، اصحاب تصریح می در چند: کردنخوب مقایسه .1

گویا  .به این نکته اشعار دارند« عَنْکمُْ جاَءَناَ لِماَ الأَْشْیاَءِ أَوْفَقِ وَ یَحْضُرُناَ ماَ أَحْسَنِ إِلىَ فنَظََرْناَ »و تعبیرِ « أَحْسَنِهِ عَلَى فَنَقِیسُ

رین شیوه به بهتترین امور را بیت، موافقند، ما با تتبع در تراثِ شما اهلکردمقایسه می «بد»خواهند بگویند اگر دیگرانی می

 خواهیم نمود.قیاس 

قیاس نهی  ، از رأی/داشتندرأی اصحابقاطعی که در برابر لحنِ با همان های زبانی، بازینیز با هوشیاری با همة این  ائمه

انی های واژگگرایانِ پلائین نیز وارد همین بازیقیاس .ترین مسائل نیز رخصت ندادنددر کوچکد و نهلاکت خواندرا آن  د؛کردن
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در  انواکنش امامتأمل در  کند.میسخن به میان بیاورند ماجرا تغییر « گشتالتی»و « پسینی»تو گویی اگر از  ؛اندشده

 کند.را آشکار میها سستیِ این تلاش فوق،احادیثِ 

 دفع یک دخل

 و به نوعی معارضه سیاسی/ اجتماعی اشعار دارددر خبر محمد بن حکیم یا سماعه « قُلْتُ وَ عَلِی ٌ قَالَ»توهم شود عبارتِ بسا چه

 است. در برابرِ علی آراییصفحاکی از 

و آنان به اقتضای سیاسی نبوده  امیرالمؤمنینهای رأی با برخی دیدگاهگذشت که سرشتِ مخالفتِ اصحابپیش از این اما 

علی  قال»کردند، و لذا اگر نیز مخالفت میو .... زبیر  های سایر صحابه مثل ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه،دگاهروش خود، گاه با دی

 امامکه این باشد  مذکوراز عبارتِ  مقصودِ امام کاظمبسا چهگفتند. نیز می« قالت الصحابة و قلت»گفتند، می« و قلت

از د، باب بشویاین داد و شما هم اگر وارد طلبان بفهمانند سرشتِ کارِ آنان همان است که ابوحنیفه انجام میخواستند به رخصت

. ابوحنیفه عملا خود را مصدری در عرضِ تشریعاتِ خداوند کرده بود و مخالفت خواهید کرد با قول علیدانید جایی که نمی

ی مجتهدشده بود، شما نیز گرفتارِ همین مسأله خواهید شد؛ شما نیز  «دانستاز جایی که نمی»شرک تشریعی  لذا گرفتارِ

های ابوحنیفه نیز ممکن بود در مواردی اصابه به واقع بکند، قیاسراء/ دهد. آمصدر تشریعی قرار میکه رأی خویش را شوید می

 وَ تُؤجْرَْ  لمَْ أَصَبْتَ إِنْ إِن َکَ أَماَ »: داشتاما در موارد عدم اصابه، مصداق کذب بر خداست؛ و شما هم همین وضعیت را خواهید 

 «.جَل وَ عَز َ الل َهِ عَلىَ کذََبْتَ أَخْطأَْتَ إِنْ

قیاسِ اصحاب را همان و سرشتِ فتوا به رأی/  دانستندنمی / اجتماعیمسأله را سیاسی دهد ائمهنشان می اتاین مواجهنوع 

 11.هایی نشان دادطلبیشد به چنین رخصتاین تندترین واکنشی بود که می کردند.معرفی میحنفیِ آن سرشتِ 

 ن ادعابپردازیم؛ از جمله ای. برای تکمیلِ نقدها باید به مطالب دیگری آقای خلیلی بودمقاله از بخشی کوچک چه گذشت، نقدِ آن

ت خرد اشکالاا یگرایی است! سنت، تأیید قیاسبر کتاب/  اخبارکه احادیثِ عرضه بودند! یا اینقیاس  خود اهل رأی/ که: ائمه

 تعالی.شاءاللهاظهارات خواهم پرداخت، انبه این های آتی به قدر استطاعت در نوشتهو درشتِ دیگر. 

  

                                                           
 هند.دروایات مذکور عملا چنین شدت برخوردی را نشان می«! لعن الله ابا حنیفه»بفرمایند:  مقاله آقای خلیلی را بخوانند و فرض کنید امام زمان 11
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